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اقتصادی بود و فشار خارجی در حال کم رنگ شدن بود، نه از 1397 تا 1400 که 
دوباره فشار خارجی به اوج خودش رسیده بود، در هیچ یک از این دو مقطعِ فی 
ی  البلاء و الرخاء، اقتصاد ایران درمجموع نتوانست از هستۀ سخت ساختار
خودش بیرون بیاید. به ویژه دولت دوم آقای روحانی مصداق بارز این نتوانستن 
در تغییر این پیله ها بود که اجازه نمی داد اقتصاد ایران وضعیتی بهتر از این را 
تجربه کند. شرح این ناتوانی جزئیاتی دارد که چون می خواهم به وضع خودمان 
بسیار  هزینه های  ما،  اقتصاد  ازدست رفتۀ  دهۀ  این  می گذرم.  آن ها  از  برسم، 
سنگینی بر رفاه مردم ایران و بر اعتبار بین المللی اقتصاد ایران وارد کرد و سبب 

یم. شد ما درس های بزرگی بیاموز
از  که ما  از خودش متمایز می شد  از فصل پیش  با این ممیزه  سال 1400 باید 
کرد،  کشور و ملت تحمیل  ی به  که نظام سیاست گذار این عبرتِ پرهزینه ای 
کنیم تا بتوانیم از آن هستۀ سخت عبور و یک روزنه و سقف جدید  استفاده 
کنیم. آن سقف جدید در مناسبات اقتصاد  برای تحرک اقتصادی ایران باز 
سیاسی دولت گذشته امکان بروز و ظهور نداشت؛ به این معنا که شبکۀ نظام 
گر  ا که  بود  کرده  آن قدر رسوب  بودند،  گذشته  که ذی نفع وضع  کسانی  منافع 
ی خودش  حتی دولت این اراده را می داشت که در متون و اسناد سیاست گذار
تحولی پیشنهاد و مصوب کند، در عمل امکان بروز و ظهور نداشت. آن شبکۀ 
از مزیت های وارداتی و  ارتزاق آن ها  که  کسانی  از  که عبارت بودند  ذی نفعان 
خصوصی  بانک های  تسهیلات  معیوب  شبکۀ  و  مالیاتی  ی های  پنهان کار
اجازه  دولت،  تصمیم گیری  مرکزی  هستۀ  با  پیوند  و  تنیدگی  به سبب  است، 
واقع  در  بگیرد؛  صورت  پیشین  وضع  از  رهایی  و  خروج  هیچ  که  نمی دادند 

اقتصاد ایران را گروگان گرفته بودند.
یکی از به ظاهر ساده ترین اما در عمقِ اقتصاد سیاسی متهورانه ترین تصمیماتی 
که دقیقاً نقاط  گرفت، این بود  کار آمدن دولت  ی  از رو که رئیس جمهور بعد 
رسوب کردۀ نظام منافع پیشین را با خطرپذیری بالایی به کسانی منتقل کرد که 
به  نظر می رسید می توانند کاملًا بیرون از آن نظام منافع تصمیم بگیرند. قرائت 
ی ها از اقتصاد سیاسی موجود  اقتصاد سیاسی او این بود که بناست ریل گذار
و نظام منافع موجود صورت بگیرد. گویا دولت و شخص رئیس جمهور به این 
گر بخواهد طرحی نو دراندازد و این سقف را بشکافد،  که ا نتیجه رسیده بود 
کسانی در  قطعاً در نظام منافع موجود به جواب نخواهد رسید؛ بنابراین باید 
یسک تغییر  این نقاطِ گرانیگاهی و گلوگاهی نظام منافع اقتصاد بنشینند که ر
که سبب ارتزاق واردکننده های  نظام منافع را بپذیرند و مانع مناسباتی شوند 
ضدتولید، فرارهای مالیاتی، بانک های خصوصی ناسالم، قراردادهای دولتی 

... شده است. رانتی و
یت نمودهای بیرونی و سیاسی ناشی از  از منظر من مابازاء عینی تحقق جمهور

بازگرداندن 
کمیت  حا

اقتصادی به مردم، 
از نظر من اتفاقی 

بود که خطرش 
را رئیس جمهور 

پذیرفت و 
برای اینکه 

سیاست گذاری به 
خاستگاه اصلی 

خودش و مردم 
برگردد، با نظام 

منافع موجود 
هم قطار نشد.


